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علم الهی که همان نور است را هر کسی 
نمی‌تواند بدست آورد، بلکه آن شخص باید 
به خاطر صفای باطن و طهارت نفس مورد 
توجه خاص خداوند متعال باشد، چنان‌که 

امام صادق )ع( می‌فرمایند: »العِْلْم‏ُ نوُرٌ 
يقَْذِفُهُ الَلّ فِي قَلْبِ مَنْ يشََاء« )علم نوری 

است که خدا در قلب هر کسی که بخواهد 

امام صادق)ع( 
می‌فرمایند: 

»دانش گنج‌هایى 
است كه كليد آنها پرسش 

است. پس بپرسيد 
رحمت‏خدا بر شما باد كه 
در راه دانش چهار كس 

پاداش دارند: پرسشك‏ننده 
و پاسخ گوينده و شنونده و 

دوستدار هر سه«

بهترین راه حل برای این مشکل جوانان همان ازدواج است. البته با رویکردی متفاوت! 
به این صورت که چون جوانان نو رس هنوز دارای بلوغ اجتماعی، عاطفی و مالی 

نشده‌اند، تا بتوانند زندگی مستقلی را تشکیل داده و مدیریت کنند، بنابر این در همین 
وضعیت فعلی )که تحت پوشش و حمایت‌های مادی و معنوی پدر و مادر به سر می‌برند( 

والدین شخص مناسبی را پیدا کرده و این دو را به عقد هم در بیاورند و تا زمانی که 
صلاحیت تشکیل زندگی مستقل را به دست بیاورند، با هم محرم باشند که این کار 

باعث آرامش روحی - روانی دو جوان شده و آنها را از بسیاری آفات
 و معضلات دور نگه می‌دارد.

برکت چهار چیز در چهارچیز
پیامبر گرامی اســام )ص( فرمود: خداوند چهار چیز را در چهار چیز 

دیگر قرارداده است؟
اول: برکت علم را در تعظیم استاد قرارداده است. شاگرد باید استادش 
را تعظیم کند و به او احترام بگذارد... من هرشب برای شیخ مرتضی زاهد 

یک سوره قرآن می‌خوانم. اینها در برکت علم تاثیر دارد.
دوم: بقای ایمان در تعظیم خداست. اگر خدا را بزرگ بشماری، ایمانت 

باقی می‌ماند. خواندن نماز در اول وقت تعظیم الله است.
سوم: اگر کسی می‌خواهد در دنیا شاد باشد و دست به هر چه می‌زند 

طلا بشود، می‌بایست به پدر و مادر خود نیکی کند.
چهارم: اگر می‌خواهی از آتش دوزخ رهایی‌یابی، مردم را از خود نرنجان 

و آنها را ا‌‌ذیت نکن. 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- آیت‌الله مجتهدی تهرانی، پایگاه اطلاع‌رسانی صالحین، مورخ 94/3/16 

چهار عامل گرفتاری انسان
قال الامام علی)ع(: من استطاع ان یمنع نفسه من اربعه اشیا، 
فهــو خلیق بأن لا ینزل به مکروه أبد قیل و ماهن؟ قال: العجله و 

اللجاجه و العجب و التوانی.
امــام علی )ع( فرمود: هرکس بتواند خــود را از چهار چیز نگه‌ دارد، 
هرگز دچار ناراحتی و )حادثه ناگوار( نشــود، عرض کردند: آنها چیست؟ 
فرمود: عجله و شــتاب، لجاجت و ستیزه‌جویی، عجب و خودپسندی، و 

تنبلی و سستی.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-تحف‌العقول، ص 206

مفهوم جری و اطباق
پرسش:

مقصــود از »جری و تطبیق یا اطباق« در علوم قرآنی و کتاب‌های 
تفسیری چیست؟

پاسخ:
در بخش نخســت پاسخ به این ســؤال به معنای جری و تطبیق و جری 
و تطبیــق از منظر روایات پرداختیم. اینــک در بخش پایانی دنباله مطلب را 

پی‌می‌گیریم.
نمونه‌هایى از روایات جرى و تطبیق

روایات بسیاری در سرفصل‌های گوناگون وجود دارد که معصومان)ع(، روش 
جرى را به کار گرفته و مفاد آیه یا بخشــى از یک آیه را بر مصداق یا یکى از 
آشکارترین و برترین مصادیق آن تطبیق نموده‌اند. این امر نشان از آن دارد که 
روش جرى و تطبیق، مورد عنایت ویژه اهل بیت)ع( بوده است. شاید وجه آن، 

کارآمدى جرى باشد که پویایى و جاودانگى قرآن را بیشتر نمایان می‌سازد.
در این بخش، شــمارى از آن دست روایات را برگزیده و به  جَرى موجود 

در آنها اشاره می‌کنیم:
1. درباره »بیّنات« و »هدى« در آیه شــریفه: »إنَِّ الذَِّینَ یکَْتُمُونَ ما أنَزَْلنْا 

مِنَ البَْیِّناتِ وَ الهُْدى«،)بقره ـ 159(
در روایتی مصداق این مفاهیم امام على)ع( )تفســیر العیاشــی، ج ‏1، ص 
71( و در روایتی دیگر، تمام خاندان عصمت)ع( اعلام شدند. )همان ـ ص 72(
البته آنچه ظاهر آیه و نیز تفســیر مفسّران بر آن دلالت دارد، آن است که 
این درباره آن دســته از یهود و نصارى نازل شــده که با آنکه با توجه به علائم 
اشاره‌شده در تورات و انجیل پیامبری رسول خدا)ص( برایشان ثابت بود، نبوت 
حضرتشــان و نیز اخبار مربوطه را پنهان نموده و از بازگو کردن آن خوددارى 

می‌کردند! )طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن(
بر این اساس، روایاتی که این آیه را بر معصومان منطبق کرده، جز از باب 
جرى و تطبیق نمی‌تواند باشد؛ )المیزان فى تفسیر القرآن، ج ‏1، ص 392( زیرا 
از آنجا که امام على)ع( با دیگر معصومان)ع( از آشکارترین مصادیق هدایت‌گرى 
و روشن‌گرى می‌باشند، »بیّنات« و »هدایت« در یک مورد، بر امیرالمؤمنین)ع( 
و در موردى دیگر، بر تمام اهل بیت)ع( منطبق شده و بی‌گمان در هر دوره‌اى 
مصــداق یــا مصادیق دیگرى بــراى »بیّنات« و »هدایت« پیدا خواهد شــد. 

)آسیب‌شناسى و روش‌شناسى تفسیر معصومان)ع(، ج ‏1، ص 178(
این پیام کلى آیه، به شکلى، مورد توجه مفسر بزرگ، مرحوم طبرسى نیز 
قرار گرفته است؛ زیرا ایشان پس از نقل قول بیشتر مفسران، مبنى بر اینکه آیه 
در خصوص کتمان نبّوت پیامبر)ص( می‌باشد، اعلام می‌دارد: »مفاد آیه، همه 
کسانى که حقایق فرود آمده از آسمان را کتمان می‌سازند، دربرمی‌گیرد...؛ زیرا 
به دلیل فراگیر بودن این معنا و عدم انحصار آن به موردى خاص، این سخن )که 
این آیه، تهدیدی برای تمام افرادی است که حق را پنهان می‌کنند(، صحیح‌تر 

می‌باشد«. )مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج ‏1، ص 441(
2. در فرازهــای قرآنــی »... ثوَاباً مِنْ عِنْدِ اللهِ وَ اللهُ عِنْدَهُ حُسْــنُ الثَّوابِ« 
)آل عمــران ـ 195( و »وَ مــا عِنْدَ اللهِ خَیْرٌ للِبْرْارِ«،)آل عمران ـ 198( از امام 
على)ع( نقل شده است: »پیامبر)ص( دستم را در دست خویش نهاد و به من 
چنین گفت: »یا أخى ... انت الثّواب و شیعتک الأبرار«. )حسکانی، عبید الله بن 

احمد، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، ج ‏1، ص 178(
در این روایت که پیامبر خدا)ص(، »ثواب« را على)ع( و »أبرار« را شیعیان 
وى دانســته، فرایند »جرى و تطبیق« صورت گرفته اســت که براساس آن، 

پیامبر)ص( آشکارترین مصادیق دو اصطلاح یاد شده را اعلام فرموده است.
3. در فرازهای ابتدایی سوره »بقره«، ویژگی‌های‌کافران و منافقان بیان شده، 
مانند اینکه آنان در عین افسادگرى، ادّعاى اصلاح‌گرى می‌کنند: »وقتی به آنان 
گفته شــود که در زمین فساد مکنید، می‌گویند: ما مصلحانیم«.)بقره ـ 11( و 
دیگر آن‌که: »و هنگامى که با افراد باایمان روبرو می‌شوند می‌گویند: ما ایمان 
آورده‌ایم! ]ولى[ هنگامى که با شیطان‌هاى خود خلوت می‌کنند، می‌گویند: ما 

با شمائیم! فقط ]آنها را[ مسخره می‌کنیم!« )بقره ـ 14(
حال این آیات؛ اگرچه در شرایط خاص و مناسبت ویژه‌اى نازل شده است، 
ولــى اگر در هر عصر و زمانی، افراد یا گروه‌هایى دارای این ویژگی‌ها باشــند، 
بی‌گمــان، از باب »جرى و تطبیــق« می‌توان آنان را مصادیقی برای این آیات 

برشمرد.

هدف سالک الهی، رساندن بار به مقصد است
)بدان ای ســالک راه خدا!( حضرت آیت‌الله مجتهدی می‌فرماید: یک 
روز مرحوم شــیخ جعفر شوشتری با رفقا نشسته بودند که الاغی آمد و 
بارش را خالی کرد. پس جلوی شیخ آمد و به  او نگاه کرد، و گوش‌هایش 
را تکان داد. شــیخ ابتدا گریه شدیدی کردند، سپس فرمودند: گویا این 
الاغ با زبان حال به من گفت: من بارم را به مقصد رساندم. آیا تو هم بارت 

را به مقصد رسانده‌ای؟! )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- محمد حسین محمودی گلپایگانی در محضر مجتهدی، ج1، ص 68

در بخش نخست، به تعریف و حکمت خلقت شهوت جنسی و عوامل 
تشدید‌کننده آن پرداخته شد. اینک بخش دوم و پایانی این نوشتار به 

تبیین راهکارهای دینی برای کنترل غریزه جنسی می‌پردازد.
***

در علم پزشکی همیشه توصیه به پیشگیری شده و معروف است که پیشگیری 
بهتر از درمان اســت.  به دلیل اینکه درمان هزینه‌های مادی و معنوی و چه بسا 
روحی‌-روانی بالاتری دارد و صدالبته توصیه دین هم همین است چون دین که 
بر مبنای عقل بنا شــده همین توصیه را می‌کند بنابراین در بســیاری از آیات و 
روایات به صورت مســتقیم یا غیرمستقیم به عوامل تحریک‌کننده اشاره می‌کند 
و قبل از اینکه شــخص وارد این مهلکه شود هشدارهای لازم را می‌دهد و احکام 

مربوط به آن را صادر می‌کند.
به طور کلی پیشــگیری و یا کنترل غریزه جنســی را به دو روش می‌توان 

انجام داد:
1- از بین‌ بردن عوامل تحریک‌کننده و تشــدیدکننده که باعث تقویت این 

غریزه شده.
2- پاسخ‌گویی صحیح به آن برای در امان ماندن از آسیب‌های خطرناک آن؛ 

که این پاسخ‌گویی صحیح همان ازدواج دائم است.
ازدواج یعنی پاک‌ترین، سالم‌ترین، شریف‌ترین، عاشقانه‌ترین، عاقلانه‌ترین و 
صحیح‌ترین روش ارضای غریزه جنســی که با مبانی فطری، عقلی و دینی بشر 
همخوانی و هماهنگی دارد. پس غریزه جنسی همانند سایر غرایز راهکار متناسب 

با خود را دارد که پاسخ صحیح و کنترل آن از طریق ازدواج دائم است.
برای توضیح بیشــتر مطلب، ما مخاطبین خود را به دو گروه ســنی تقسیم 
می‌کنیــم. به عنوان نمونه اگر فرض کنیم در حال حاضر معمولاً افراد بعد از 24 
سالگی ازدواج می‌کنند، طبیعتاً دسته دیگر را قبل از 24 سالگی فرض می‌کنیم 
که هنوز شرایط اجتماعی را برای ازدواج به دست نیاورده‌اند و در واقع مخاطبین 

همان گونه که حیوانات فاقد عقل و شعور هستند، فاقد فرهنگ و تمدّن نیز 
می‌باشــند زیرا که علت موجده آن دو علم اســت و علم از ثمرات عقل و اندیشه 

و تفکّر است. 
مسلمانان به دلیل ترغیب و تشویق و فضیلت‌هایی که برای علم، عالم و تعلیم 
و تعلّم در آیات قرآنی و احادیث معصومین)ع( وارد شــده است، به علم آموزی و 
گســترش آن روی آوردند و از ثمرات و فواید مبارک آن، تمدّن و فرهنگ غنی 

اسلامی است.
می‌تــوان ارکان اصلی تمدن و فرهنگ را به مادی و معنوی تقســیم نمود. 
مهم‌ترین رکن معنوی فرهنگ و تمدن، علم و ‌آگاهی است. روشن است که بشر 
در ســایه آگاهی به ودیعت نهاده شده در وجود وی که دارای ظرفیت و استعداد 
فراگیری علم و تبیین و تشریح ‌آن و سپس بهره‌برداری مناسب در امور زندگی و 
شیوة تعامل با پیرامون خویش است، این رکن را مبدل به نتایج تمدنی می‌نماید. 

1. چیستی علم
یکی از نعمت‌های خداوند متعال به انســان که موجب تمیز انســان از سایر 
حیوانات می‌شــود، عقل است. انسان به وســیله عقل می‌تواند درباره هر چیزی 
به تحقیق بپردازد و مطالبی را به دســت آورد و آگاهی‌های خود را نسبت به آن 
افزایش دهد. که به مجموع آگاهی‌های به دست آمده از هر چیزی، علم می‌گویند. 
علم مصادیق زیادی دارد و از جمله آنها علوم دینی است که در اسلام نسبت 
به یادگیری آنها تأکید زیادی شــده اســت و آیات و احادیث زیادی در این باره 

موجود است.
2. اقسام علم

پیامبر اکرم )ص( درباره تقسیم بندی علم می‌فرمایند: 
هًْ  افعُِ وَ عِلمٌْ عَلىَ اللِّسَانِ فَذَاكَ حُجَّ »العِْلمُْ عِلمَْانِ عِلمٌْ فيِ القَْلبِْ فَذَاكَ العِْلمُْ النَّ
الَلّ عَلىَ العِْبَادِ وَ العِْلمُْ عِلمَْانِ، عِلمُْ البْدَْانِ وَ عِلمْ‏ُ الدْْياَن‏ِ.« )علم بر دو قسم است، 
ىكي آن علم است كه در دل جاى دارد و آن علمي است كه نفع‌دهنده است و ديگر 
علمى است كه بر زبان است و آن حجّت بر بنده است و نيز علم بر دو قسم است 
ىكي علم اديان كه متعلقّ به دين و مذهب است و ديگر علم ابدان كه متعلّق به 
بدن و تن است( )محمّد بن علی كراجىك، معدن الجواهر و رياضهًْ الخواطر، ص25(

بنابر این حدیث علم دارای دو تقسیم بندی می‌باشد که هر تقسیم بندی خود 
به دو مورد دیگر تقسیم می‌شود.

- تقسیم بندی اول 
در تقسیم بندی اول  علم به دو قسمت تقسیم می‌شود:

 الف( ىكي آن علم است كه در دل جاى دارد و آن علمي است كه نفع‌دهنده 
است.

ب( ديگر علمى است كه بر زبان است و آن حجّت بر بنده است.
- تقسیم بندی دوم

در تقسیم بندی دوم نیز علم به دو قسمت تقسیم می‌شود:
الف( علم اديان كه متعلقّ به دين و مذهب است.

ب( علم ابدان كه متعلّق به بدن و تن است.
3. فضیلت‌های علم 

همانطور که گفته شــد در دین اسلام نســبت به یادگیری علم توصیه‌های 
فراوانی شده و بر بسیاری از اعمال دیگر برتری دارد. پیامبر اکرم )ص( در حدیثی 
گهربــار فضیلت علم را بر فضیلت عبادت افضل می‌دانند و می‌فرمایند: »فضيلت‏ 
علم‏ نزد من از فضيلت عبادت محبوب‌تر اســت...« )حســن‌بن علی‌بن ابن شعبه 

حرانى، تحف العقول، ص71(
علم الهی که همان نور اســت را هر کســی نمی‌تواند بدست آورد، بلکه آن 
شــخص باید بــه خاطر صفای باطن و طهارت نفس مــورد توجه خاص خداوند 
متعال باشد، چنانکه امام صادق )ع( می‌فرمایند: »العِْلمْ‏ُ نوُرٌ يقَْذِفُهُ الَلّ فيِ قَلبِْ مَنْ 
يشََاء« )علم نوری است که خدا در قلب هر کسی که بخواهد آن را قرار می‌دهد( 

)مصباح الشريعة، ص16(
خداوند متعال درمقام و درجه کسانی که عالم هستند می‌فرماید: »يرَْفَع‏ِ الَلّ 
الذَّيــنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الذَّينَ أوُتوُا العِْلمَْ دَرَجاتٍ وَ الَلّ بمِا تعَْمَلُونَ خَبيرٌ« )خداوند 
كسانى را كه ايمان آورده‏اند و كسانى را كه علم به آنان داده شده درجات عظيمى 

فضیلت علم و علماء
  علی قنبریان

علم یکی از نعمت‌هایی است که خداوند متعال به بشر عطا فرموده 
است. از راه‌های دسترسی به علم، عقل است که موجب تمیز انسان از 
سایر حیوانات می‌شود. علم نقش اساسی در ایجاد و ارتقاء فرهنگ و 
تمدّن دارد. مقاله حاضر با عنوان »فضیلت علم و علماء« در نظر دارد 
تا درباره چیستی علم، اقسام علم، فضیلت‌های علم، سوال کردن و 
برخی از مشکلاتی که باعث می‌شوند تا افراد از ادامه تحصیل منصرف 
شوند، بحث کند. این مقاله همچنین درباره فضیلت علم، علم امامان 

معصوم)ع(، وجوب علم‌آموزی بر زنان و... مطالبی را ارئه می‌کند.
م‏ىبخشد؛ و خداوند به آنچه انجام م‏ىدهيد آگاه است!( )مجادله ـ 11(

البته لازم به ذکر است که در قرآن تهذیب، در کنار تحصیل معارف اسلامی 
قرار گرفته است؛ همانند آیات:  

الف. »پروردگارا! در میان آنها پیامبری از خودشــان برانگیز، تا آیات تو را بر 
آنان بخواند، و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد، و پاکیزه کند زیرا تو توانا و حکیمی 

)و بر این کار، قادری(!« )بقره ـ 129(
ب. خداوند بر مؤمنان منت نهاد ]نعمت بزرگی بخشید[ هنگامی که در میان 
آنها، پیامبری از خودشــان برانگیخت که آیات او را بر آنها بخواند، و آنها را پاک 
کند و کتاب و حکمت بیاموزد هر چند پیش از آن، در گمراهی آشــکاری بودند. 

)آل‌عمران ـ 164(
پ. و کســی اســت که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان 
برانگیخــت که آیاتش را بر آنها می‌خواند و آنها را تزکیه می‌کند و به آنان کتاب 
)قــرآن( و حکمت می‌آمــوزد هر چند پیش از آن در گمراهی آشــکاری بودند! 

)جمعه ـ 2(
در آیات دوم و ســوم، تزکیه بر تعلیم مقدم شده است و این به علت اهمیت 
تزکیه اســت اما در آیه اول این گونه نبوده و تعلیم مقدم شــده است و دلیل آن 
می‌تواند این باشد که تعلیم مقدمه تزکیه است و تا انسان آموزش نبیند و نسبت 

توجه به تمامی این مشکلات، درجه و مقام علم در حدی است که پیامبر اکرم)ص( 
می‌فرمایند: »طلب کنید علم را ولو در چین باشد«.

6. بال‌های ملائکه، فرش طالبان علم
ملائکه از مخلوقاتی هســتند که تنها به فرمان پروردگار عمل می‌کنند، پس 
بنابر این اگر خداوند متعال خشنود باشد، آنان نیز خشنودند و اگر خداوند متعال 

از انسان ناراضی باشد، آنان نیز ناراضی هستند.
پیامبر اکرم )ص( می‌فرمایند: »طلب دانش بر هر مســلمانى واجب اســت و 
فرشتگان بال خويش را براى طالب علم پهن مك‏ىنند، زيرا از آنچه وى در طلب 

آن است خشنود هستند« )ابوالقاسم پاينده، نهج الفصاحهًْ، ص217(
در این حدیث بیان شــده است که علت اینکه فرشتگان بال هایشان را برای 
طالب علم پهن می‌کنند این اســت که از آن چیزی که وی در طلب آن اســت 
یعنی همان علم خشنود هستند. پس بنابر این خداوند متعال نیز از طالبان علم 

راضی و خشنود است.
7. علم بر حج و جهاد افضل است

درباره فضیلت و برتری علم مطالبی ارائه گشــت، اما در حدیثی دیگر که از 
رســول الّل )ص( روایت شــده است، علم بر بسیاری از اعمال واجب دیگر برتری 

داده شده است. پیامبر اکرم)ص( می‌فرمایند: 

»طالــب علم در نزد خدا برتر اســت از مجاهدين و ســربازان و حاجیان و 
عمره‏گزاران و شب زنده داران و مجاهدين خانه‏ خدا و طلب آمرزش كنند برايش 
درخت‌ها، بادها، ابرها، درياها، ستاره‏ها، گياهان و هر چيزى كه آفتاب بر او م‏ىتابد.« 

)ارشاد القلوب الى الصواب)للديلمي(، ج ‏1، ص 164(
رســول اکرم)ص( در حدیث دیگری درباره فضیلت عالم بر عابد می‌فرمایند: 
»فضيلت عالم بر عابد چون فضيلت ماه اســت بر ســتارگان در شب چهارده و به 
راستى علماء وارث پيغمبرانند زيرا پيمبران دينار و درهمى به ارث نگذاشتند ولى 
ارث آنها علم بود و هر كه از آن برگرفت بهره فراوانى برده.« )كافي، ج‏1، ص 83(

این حدیث خود یک دلیل محکم بر فضیلت علم بر عبادت می‌باشد.
8. طلب آمرزش ماهی‌های دریا برای طالب علم 

قبلا این مطلب بیان شد که ملائکه برای طالبان علم طلب بخشش می‌کنند. اما 
پیامبر اکرم)ص( در حدیثی دیگر می‌فرمایند: »هر کس جهت علم آموزی سعی و 
تلاش نماید، خدا او را به راه بهشت برد و به راستى فرشته‏ها براى طالب علم پرهاى 
خود را فرو نهند به نشانه رضايت از او و اين محقق است كه براى طالب علم هر 
كه در آسمان و در زمين است آمرزش خواهد تا برسد به ماهيان دريا.« )همان(

از این حدیث به دست می‌آید که علاوه بر ملائکه هر موجود دیگری نیز برای 
طالبان علم استغفار می‌کنند. برای تاکید بر این مطلب، بیان شده است که حتی 

ماهی‌های دریا نیز این عمل را برای طالبان علم انجام می‌دهند.
9. علم امام)ع(، علم الهی است

ائمه اطهار)ع( دارای علمی بودند که همه چیز را در بر می‌گرفت. به عبارتی 
دیگــر علم ائمه)ع(، علم الهی بود و منشــا آن فقط علــم خداوند متعال بود و از 
آنجایی که خداوند متعال عالم الغیوب اســت، پس بنابر این علم امام معصوم)ع( 

نیز همه چیز را دربر می‌گرفت. 

صفوان‌بن یحیی از یکی از راویان خود نقل می‌کند که امام صادق)ع( فرمودند: 
»به خدا قسم به ما علم گذشتگان و آيندگان داده شده. مردى از اصحاب امام عرض 
كرد: فدايت شــوم آيا شما از غيب اطلاع داريد؟ فرمود: واى بر تو. من نطفه‏هائى 

كه در صلب مردان و رحم زنان هست مي دانم.« )بحارالأنوار، ج‏ 26، ص 27(
10. عدم مساوی بودن کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند

قرآن کریم درباره تفاوت افراد عالم با افراد جاهل می‌فرماید: »قُلْ هَلْ يسَْتَوِي‏ 
الذَّين‏َ يعَْلمَُونَ وَ الذَّينَ لا يعَْلمَُونَ« )بگو: آيا كســانى كه م‏ىدانند با كســانى كه 

نم‏ىدانند كيسانند؟( )زمر ـ 9(
ایــن آیه دلالت بر برابر نبودن افراد عالم با افــراد جاهل دارد و این واضح و 
آشکار اســت. اما کسانی که دارای علم می‌باشند در حقیقت پروردگار متعال به 
ایشــان نعمت بزرگی را عطا فرموده اســت زیرا خدا به هر کس که بخواهد علم 
عطا می‌کند. در ســوره بقره به این مطلب اشاره شده و می‌فرماید: )]خدا[ دانش 
و حكمت را به هر كس بخواهد ]و شايســته بداند[ م‏ىدهد؛ و به هر كس دانش 
داده شــود، خير فراوانى داده شــده است. و جز خردمندان، ]اين حقايق را درك 

نمك‏ىنند، و[ متذكر نم‏ىگردند.( )بقره ـ 269(
11. ترس علماء از خداوند متعال

افراد عالم افرادی هستند که خداوند متعال آنها را انتخاب فرموده و به ایشان 
علم داده است. چنانچه قرآن کریم در این باره می‌فرماید: »يؤُْتىِ الحِْكْمَهًْ مَن يشََاءُ 
وَ مَن يؤُْتَ الحِْكْمَةَ فَقَدْ أوُتى‏َِ خَيرْاً كَثِيرًا« )]خدا[ دانش و حكمت را به هر كس 
بخواهد ]و شايســته بداند[ م‏ىدهد؛ و به هر كس دانش داده شــود، خير فراوانى 
داده شــده اســت. و جز خردمندان، ]اين حقايــق را درك نمك‏ىنند، و[ متذكر 

نم‏ىگردند.( )بقره ـ 269( 
بنابر مضمون این آیه مبارکه، افراد عالم، افرادی هستند که منتخب پروردگار 
می‌باشند. اما این مطلب بدیهی است که پروردگار هر شخصی را انتخاب نمی‌کند 
بلکه افرادی مورد تاکید خداوند هســتند که از او خوف داشــته باشند. بنابر این 
قرآن کریم می‌فرماید: »و از انســانها و جنبندگان و چهارپايان انواعى با رنگهاى 
مختلف، ]آرى[ حقيقت چنين اســت: از ميان بندگان خدا، تنها دانشمندان از او 

م‏ىترسند؛ خداوند عزيز و غفور است!« )فاطر ـ 28(
12. آموختن علم، هدف بعثت پیامبران

علم آموزی به بشر یکی از اهداف اصلی بعثت پیامبران از جانب خداوند متعال 
بوده اســت. پیامبران اوُلو العزم که نسبت به بقیه پیامبران دارای مقام و منزلت 
بالاتــری بوده‌اند همگی دارای کتاب هســتند. قرآن کریم درباره حکمت آموزی 
پیامبران به بشر می‌فرماید: »خداوند بر مؤمنان منت نهاد ]نعمت بزرگى بخشيد[ 
هنگامى كه در ميان آنها، پيامبرى از خودشــان برانگيخت؛ كه آيات او را بر آنها 
بخوانــد، و آنها را پاك كند و كتاب و حكمــت بياموزد؛ هر چند پيش از آن، در 

گمراهى آشكارى بودند« )آل عمران ـ 164(
13. وجوب علم آموزی بر زنان

از آنجا که علم دارای فواید دنیوی و اخروی بســیار زیادی می‌باشد، احادیث 
بســیار زیادی که در حد تواتر معنوی می‌باشــد، ترغیب و تشویق به علم آموزی 
کرده است. تعلیم و تعلم مختص به مردان نیست بلکه در نصوص دینی، زنان را 
نیز شامل می‌شود و رسول اکرم)ص( نیز در این زمینه می‌فرمایند: »طَلبَُ‏ العِْلمْ‏ِ 
فَرِيضَهًْ عَلىَ كُلِّ مُسْــلمٍِ وَ مُسْــلمَِهًْ.« )طلب علم فريضه و واجب است بر هر مرد 
مسلمان و هر زن مسلمان( )محمّد بن علی كراجىك، كنز الفوائد، ج2، ص108(

نتیجه گیری
از نوشتار حاضر نتایج ذیل بدست می‌آید:

۱- در حدیث نبوی علم بر دو دسته علم ادیان و علم ابدان می‌باشد.
۲- در روایات بر فضیلت‌های علم تأکید شده است و حتّی علم از عبادت نیز 

افضل دانسته شده است.
۳- کلید دانش، سؤال کردن است.

۴- علم بر برخی از امور معنوی همچون حجّ و جهاد مقدّم است.
۵- یکی از اهداف بعثت تعلیم است.

به نفس و خیر و شر آن معرفتی نداشته باشد، نمی‌تواند خودسازی نماید.
4. سؤال کردن، کلید دانش است

از طرق بدست آوردن علم سؤال کردن است. با سؤال انسان می‌تواند آگاهی و 
علم دیگران را درباره مطلبی که در نظر دارد به علم خود اضافه کند. امام صادق)ع( 
می‌فرمایند: »دانش گنج‌هائى اســت كه كليد آنها پرســش است. پس بپرسيد 
رحمت‏خدا بر شــما باد كه در راه دانش چهار كس پاداش دارند: پرسشك‏ننده و 

پاسخ گوينده و شنونده و دوستدار هر سه« )الخصال‏، ج1، ص245(
همان‌گونه که در این حدیث ذکر شده است در عمل پرسش و پاسخ فقط به 

یک نفر فایده نمی‌رسد بلکه چهار نفر از این عمل بهره مند می‌شوند: 
1( کسی که سوال می‌کند.  
2( کسی که پاسخ می‌دهد.  

3( کسی که سوال و جواب اینها را می‌شنود. 
4( کسانی که اینها را دوست دارند.

5. دوری راه مانع تحصیل علم نیست
افراد زیادی در جامعه وجود داردند که به علت برخی از مشــکلات، از ادامه 
تحصیل منصرف می‌شــوند. از جمله این مشکلات دوری راه و عدم دسترسی به 
وســایل نقلیه می‌باشد. اما این مشکل با وجود اینکه یک مشکل جدی است اما 
نمی‌تواند مانع آن شود که افرادی که دچار این مشکل هستند از ادامه تحصیل علم 
منصرف شوند. زیرا اگر انسان واقعاً طالب علم باشد، می‌تواند از سدّ هر مشکلی که 
مانع کسب علم می‌شود، گذر کند. پیامبر اکرم )ص( در حدیثی گهربار می‌فرمایند: 
»اطلبوا العلم و لو بالصين‏« )طلب کنید علم را ولو در چین باشــد( )شهيد ثانى، 

منيهًْ المريد، ص103(
در زمان‌های گذشته که تنها وسایل سفر کردن، حیوانات چهار پا بودند، اما با 

چگونگی استفاده صحیح از قوای غریزی

مرتضی شاهرخی  راهکارهای دینی برای هدایت و کنترل قوه عملیاتی

بخش دوم و پایانی

پیدا نمی‌کنند البته بر انســان باهوش و باخرد پوشــیده نیست که این آیه یک 
نمونه و شــاید مهم‌ترین نمونه از عوامل تحریک کنندة غریزه جنســی را بیان 
کــرده، بنابراین منافاتی با این ندارد که ما از گوش کردن به امور مبتذل و یا در 
تماس بودن با عوامل تحریک‌کننده هم باید اجتناب کنیم و خلاصه راه‌های دیگر 
تقویت و تحریک غریزه جنسی را مسدود کنیم. در جای دیگر در سوره مائده آیه 
25 و ســوره نساء آیه 5، کسانی که رابطه و دوستی پنهانی دارند را غیرمستقیم 
نکوهش و ســرزنش می‌کند چرا که از نظر دین این‌گونه روابط از اساس باطل و 

مفاسد زیادی به همراه دارد .
از این آیات به خوبی پیداســت که یکی از شرایط پیرامونی که موجب ایجاد 
زمینه انحرافات جنســی و اخلاقی و ... می‌شــود، ارتباط با جنس مخالف از راه 
ناصحیح اســت که همچون سرازیری لغزنده‌ای می‌ماند که اگر کسی در آن وارد 
شــود، لغزیده و بی‌اختیار تا آخر آن می‌رود. در نتیجه اختیار کار از دســت عقل 

خارج و به دست هوای نفس می‌افتد.
باید گفت که اصولاً نفس انسان بدین گونه است که اگر چیزی را ببیند، آن 
را طلب می‌کند و تا زمانی که به آن دســت نیابد، آرام نمی‌گیرد به قول شــاعر 

که می‌گوید:
 ز دست دیده و دل هر دو فریاد  

که هرچه دیده بیند دل کند یاد 
مشخص شــد که دین توصیه به پیشگیری می‌کند تا اشخاصی که هنوز به 
ازدواج دسترســی ندارند، ناخودآگاه به راه خطا کشیده نشوند و خود را پاک نگه 
دارند. در آیه‌ای از قرآن آمده ))ولیَســتَعفِفِ الذَّین لا یجَِدون نکِاحاً حتّی یغُنِیَهُمُ 
اللهُ مِن فَضلهِ(( کســانی که به ازدواج دسترســی ندارند باید عفت پیشه کنند تا 

خداوند آنان را از فضل خویش بی‌نیاز گرداند. )نور ـ 33(
جالب این است که همین آیات برای این دسته از افراد هم کارایی دارد منتها 
در اینجا به دید درمانی باید به مسئله نگاه کرد؛ به‌ این ‌صورت که به دستور آیات 
قــرآن باید ورودی‌هــا و عوامل تحریک‌کننده را قطع کرد و با یک توبه جانانه به 
مرور زمان آثار و تبعات این حالت شوم را از بین برد. باید توجه کرد که در بعضی 
موارد به دلیل اینکه شخص مدت زمان زیادی دچار این گرفتاری بوده، ترک آن 
هم طبیعتاً طول می‌کشــد که در این حالت باید صبر داشت و نا امید نشد. زیرا 
یکی از مهمترین ابزار شیطان برای از پا درآوردن انسان نا امیدی است. نا امیدی 

از موفقیت یا نا امیدی از بخشش پروردگار!
2ـ توجه به تفریحات سالم

یکی دیگر از توصیه‌های پیشگیرانه و یا درمانی دین، توجه به تفریحات سالم 
است. یکی از مهم‌ترین تفریحات سالم، ورزش شمرده شده و حتی از بعضی از آنها 
اسم برده شده بنابراین نتیجه می‌گیریم با تفریحات سالم و سرگرمی‌های سازنده 

از بسیاری آفات روحی - روانی و اخلاقی در امان می‌مانیم.
و البته در روایات، بهترین تفریح برای انسان، کار شمرده‌ شده است. کار باعث 
جهت‌دهی به اوقات فراغت، درگیری ذهن به امور جدی و ســازنده و همچنین 

انرژی در ورزش بســیار مهم است چرا که اصطلاحاً مانع از انباشته شدن انرژی 
در بدن می‌شــود و همان طور که مشــخص اســت ماندن انرژی در بدن آفات و 
دردســرهایی را به دنبال دارد که به عنوان نمونه می‌تواند زمینه‌ســاز تخیلات و 

افکار پوچ و باطل باشد.
3ـ تقویت بنیه دینی و ایمانی

یکی از نکات مهم در دوران نوجوانی این است که بعضی افراد قبل از اینکه با 
معارف و آموزه‌های دینی آشنا شوند، متأسفانه به این دسته از معضلات و انحرافات 
اخلاقی دچار می‌شوند و در نتیجه قبل از اینکه دارای ایمان قوی و محکمی بشوند، 
از مسیر صحیح خارج شده و بعد از آن، آنچنان که باید و شاید، توانایی برگشتن 
به حالت ســابق را ندارند. بنابراین دین در کنار توصیه‌های قبلی که بیان شــد، 
دستور به تقویت تدریجی دین و ایمان هم می‌دهد مثلًا افراد تا جایی که مقدور 
است، در همه حالات وضو داشته باشند که باعث تقویت طهارت ظاهری و باطنی 
می‌گردد. و تا جایی که امکان دارد برای نمازها در مسجد حضور داشته باشند تا 

مثل عالمان دینی مشورت کنند که خدای ناکرده دچار افراط و تفریط نشوند.
4ـ راهکار ازدواج موقت آری یا خیر؟! 

لازم اســت در پایان به یک اندیشــه غلط که در ذهن بســیاری از جوانان و 
نوجوانان وجود دارد، اشاره کنم؛ 

بسیاری از جوانان ما برای اینکه از زیر فشارهای روانی غریزه جنسی خلاص 
شوند، به خیال خود می‌خواهند راه حلی شرعی برای این معضل خود پیدا کنند 
و در نتیجه با یک سری اطلاعات محدود و نادرست، بحث ازدواج موقت یا صیغه 
را مطرح می‌کنند. بدون تردید اصل ازدواج موقت در دین ما وارد شــده ولی آن 
هم شــرایطی دارد کــه حتما باید مورد توجه و دقت قــرار گیرد به دلیل اینکه 
بی‌توجهی به این موارد خود، باعث آســیب‌های دیگری می‌شــود که شدت آن 

کمتر از آسیب‌های قبلی نیست.
بــه طور کلی هر فردی که بخواهد از طریــق ازدواج موقت به این نیاز خود 
پاســخ دهد، نا خودآگاه به یکی از سه اشکال زیر برخورد خواهد کرد: 1- شرعی 

2- حقوقی 3- روانشناسی 
1ـ  شــرعی: در ازدواج موقت یا صیغه، نکته‌ای هست که دوستان ما به آن 

توجه نمی‌کنند و آن عبارت اســت از اینکه در عقد موقت یا دائم با دختر باکره، 
احتیاج به رضایت پدر یا ولی دختر می‌باشــد که اگر نباشــد، از نظر شرعی عقد 

باطل است و ازدواجی صورت نمی‌گیرد.
2ـ حقوقی: بطور کلی در ازدواج موقت یا دائم، حقوق اخلاقی، اجتماعی، 
جسمی، روانی و مادی ویژه‌ای به گردن اشخاص می‌آید که معمولا افراد به آن توجه 
نمی‌کنند و فارغ از این حقوق فقط به دنبال ارضای نیاز جنسی خود هستند، در 
صورتی که بعضی از این عوارض تا مدت‌ها و چه بسا برای همیشه باقی خواهد ماند.
3ـ روانشناسی: شخصی که به دنبال تأمین غریزه جنسی خود بوده و در 
عین حال به دنبال ارضای آن از طریق ازدواج موقت باشد، مانند شخص تشنه‌ای 
می‌ماند که چند روز در یک بیابان بی‌آب و علف بوده و در همین حال کسی پیدا 
شود و به او یک لیوان آب شور بدهد! در نتیجه نه تنها عطش او از بین نمی‌رود 

بلکه بیشتر هم می‌شود.
پس این شــخص نه تنها مشکل خود را حل نکرده بلکه آتش درون خود را 
شــعله‌ور‌تر هم می‌کند و در واقع از چاله بیرون آمــده و به چاه می‌افتد. لذا اگر 
کسی وارد این وادی شد، باید بداند میل به این کار در او بیشتر شده و باید دائم 
به دنبال پاسخ گوئی به این نیاز خود باشد که البته با یک حساب معمولی و دقت 
سطحی می‌بینیم که در این صورت، تعادل زندگی چنین شخصی به هم ریخته 
و چه بسا مسیر زندگی اش عوض شده و آسیب‌های روحی- روانی جدی هم به 
او وارد می‌شود که مهمترین آسیب چنین روابطی این است که شخص آمادگی و 
توانائی ازدواج دائم و تشکیل زندگی مشترک با دیگران را از دست می‌دهد و حتی 
در صورت تشکیل خانواده از پس وظایف آن )اعم از معنوی و عاطفی( برنخواهد 
آمد. البته باید متذکر شــوم که وقتی از آسیب‌ها صحبت می‌کنیم، این جنبه در 

مورد دختران، حساس‌تر، جدی‌تر و عمیق‌تر خواهد بود.
شاید این سؤال پیش بیاید که پس ازدواج موقت برای چه موقع و چه شرایطی 
است؟ که باید بگوئیم خداوند متعال برای اینکه در مسئله غریزه جنسی بن بستی 
پیش نیاید، به عنوان مثال برای کسانی که از ازدواج دائم و تشکیل خانواده نا امید 
هســتند و یا به هر دلیلی امکان انجام آن را ندارند و همچنین موارد خاصی که 
شــرایط ایجاب می‌کند، ازدواج موقت را قرار داد تا این افراد در ضمن اینکه قادر 

به ارضای نیازهای خود باشند، به گناه نیز نیافتند.
در هر صورت توصیه کلی به افرادی که هنوز ازدواج نکرده‌اند، این است که با 
رعایت نکات اخلاقی ذکر شده، به دنبال پیشگیری بوده و عفت پیشه کنند تا در 
موقع لازم و در جای خود بتوانند با عشــقی پاک و احساساتی پخته یک زندگی 
ســالم با چارچوبی محکم را تشــکیل دهند که این، هم برای خود فرد، سازنده 

است هم برای جامعه.
5ـ ازدواج دائم؛ بهترین راه حل

در حال حاضر بســیاری از کارشناسان تربیتی و عالمان روشن‌بین دینی که 
عمر خود را در امور تربیتی صرف کرده‌اند، به این نتیجه رســیده‌اند که بهترین 
راه حل برای این مشــکل جوانان همان ازدواج است. البته با رویکردی متفاوت! 
به این صورت که چون جوانان نو رس هنوز دارای بلوغ اجتماعی، عاطفی و مالی 
نشده‌اند، تا بتوانند زندگی مستقلی را تشکیل داده و مدیریت کنند، بنابر این در 
همین وضعیت فعلی )که تحت پوشش و حمایت‌های مادی و معنوی پدر و مادر 
به ســر می‌برند( والدین شــخص مناسبی را پیدا کرده و این دو را به عقد هم در 
بیاورند و تا زمانی که صلاحیت تشکیل زندگی مستقل را به دست بیاورند، با هم 
محرم باشــند که این کار باعث آرامش روحی - روانی دو جوان شــده و آنها را از 

بسیاری آفات و معضلات دور نگه می‌دارد.
البته باید اذعان کرد اجرای چنین نظریه‌ای احتیاج به آموزش وسیع ضوابط آن 
به جوانان و حتی والدین آنها دارد که به عنوان مثال در انتخاب همسر، چگونگی 
گذراندن دوران عقد و دوری از عوارض این دوره و... تا جای ممکن دچار خطا نشوند.

ازدواج یعنی پاک‌ترین، سالم‌ترین، 
شریف‌ترین، عاشقانه‌ترین، عاقلانه‌ترین و 

صحیح‌ترین روش ارضای غریزه جنسی که با 
مبانی فطری، عقلی و دینی بشر همخوانی و 

هماهنگی دارد. پس غریزه جنسی همانند سایر غرایز راهکار 
متناسب با خود را دارد که پاسخ صحیح و کنترل آن از طریق 

ازدواج دائم است.

فضای معنوی مساجد به بهبود حال 
آنها کمک کند و حتی برای کســانی 
که احســاس درگیری بیشــتر با این 
معضل دارند، به صورت خفیف و کم‌کم 
توصیه به روزه هم می‌کند و می‌دانید 
که روزهای دوشــنبه و پنجشنبه هر 
هفته برای روزه گرفتن توصیه شــده 
است ولی باید دقت داشت روزه‌گرفتن 
باید با توجه به شرایط سنی و جسمی 
اشخاص باشد و لذا باید حتماً با کسی 

باعث برنامه‌ریزی دقیق می‌شــود که همه این موارد باعث می‌شــود که 
خــود به خود از عوارض بیکاری در امان بمانیم. که در اینجا هم نیاز به 
توضیح بیشتر احساس نمی‌شود. فقط فراموش نشود که منظور از ورزش 
و ســرگرمی، سرگرمی‌های ســاکن و بی‌تحرک نیست مانند بسیاری از 
بازی‌های کامپیوتری و بعضی از ورزش‌های خاص! به دلیل اینکه تخلیه 

این یادداشت نیز همین گروه سنی هستند.
راهکارهای قرآنی

1ـ پرهیز از نامحرم و صحنه‌های تحریک کننده
در بعضی از آیات به عوامل شخصی و محیطی اشاره شده و دستور به ترک آنها 
داده است مثلًا در سوره نور آیه 30 می‌فرماید: ))قل للمؤمنین یغَُضّوا من أبصارهم 
و یحَفَظوا فروجَهم(( به مؤمنین بگو چشم‌های خود را بر حرام ببندند و فروج خود 
را از حرام حفظ کنند. در این آیه به زیبایی اشاره شده که مهم‌ترین عامل تحریک 
و تقویت غریزه جنسی دیدن نامحرم و تصاویر و صحنه‌های نا مناسب پیرامونی 

است لذا دستور می‌دهد که چشم‌هایتان را بر حرام ببندید .
نکته مهم در اینجا این اســت که این فرمول و راه حل، هم برای آن دســته 
از افرادی که هنوز دچار گرفتاری‌های جنســی نشده‌اند و نمی‌خواهند هم دچار 
شوند، کارایی دارد و هم برای کسانی که خدای ‌ناکرده خواسته یا ناخواسته دچار 

آن شده و حالا به دنبال راه‌ حلی برای خلاصی از آن می‌گردند.
دســته اول که مشخص است که با عمل به این‌ آیه اصلًا به این معضل ورود 

در سوره مائده آیه 25 و سوره نساء آیه 5، کسانی که 
رابطه و دوستی پنهانی دارند را غیرمستقیم نکوهش 
و سرزنش می‌کند چرا که از نظر دین این‌گونه روابط از 
اساس باطل و مفاسد زیادی به همراه دارد .از این آیات 

به خوبی پیداست که یکی از شرایط پیرامونی که موجب ایجاد زمینه 
انحرافات جنسی و اخلاقی و ... می‌شود، ارتباط با جنس مخالف از راه 
ناصحیح است که همچون سرازیری لغزنده‌ای می‌ماند که اگر کسی در 

آن وارد شود، لغزیده و بی‌اختیار تا آخر آن می‌رود. در نتیجه 
اختیار کار از دست عقل خارج و به دست هوای نفس

 می‌افتد.

آن را قرار می‌دهد( 


